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کتاب الحج
جلسه 23 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

بررس شمول قاعده «جب» نسبت به مخالفین

ی از فروعات که در قاعده جب مطرح مشود آن است که اگر ی مخالف مستبصر شود و فرض کنیم این مستبصر در ایام
عدم استبصارش نمازی نخوانده و روزهاش را نرفته یا عمل محرم انجام داده، آیا اینجا هم قاعده جب جریان دارد؟ در اینجا
متوانیم بوییم مثلا استبصار چون اسلام واقع است و اینجا هم «یجب ما قبله»، یا به این بیان بوئیم که «الاسلام یجب ما

قبله» همین اسلام ظاهری است، همین کس که بیاید شهادتین را بوید. لذا وقت «الاسلام یجب ما قبله» نسبت به کافر عنوان
جب دارد، آن هم ی اسلام ظاهری شهادتین، پس اگر کس استبصار پیدا کرد و شیعه شد و ولایت بلافصل

امیرالمؤمنین(عليهالسلام) را قبول کرد به طریق اول «یجب ما قبله». این محل بحث و اختلاف است.

بررس مدلول لفظ «الاسلام یجب ما قبله»

ی بحث این است که آیا مدلول لفظ این قاعده شامل ما نحن فیه مشود یا خیر؟ مسلّماً مدلول لفظ شامل نمشود؛ چون
موضوعش اسلام به معنای شهادتین است، «ما قبله» یعن «ما قبل الاسلام» هم ظهور در این دارد که در کفر به سر مبرده، اما

این مستبصر ما قبل الاستبصار مسلمان بوده، ول ایمان نداشته است (استبصار یعن همان شیعه شدن و ولایت را نداشته
است).

گوید «الاسلام یجب ما قبله»، خصوصاً با توجه به اینکه قاعده جب یشود. ممسلم شامل این مورد نم پس مدلول لفظ
امر خلاف قاعده است؛ زیرا طبق ادله قضا فوائت قاعده این است که اگر بر کس عمل واجب بوده و فوت شده، بعد باید قضا
کند؛ اعم از مسلمان و کافر، فوت شد. اگر با «الاسلام یجب ما قبله» مگوئیم فوائت دیر نیازی به قضا ندارد این خلاف قاعده

است و در خلاف قاعده باید اکتفا کنیم بر همان مورد خودش و مورد خودش اسلام مسبوق به کفر است، اما سن که کفر
نداشته، بله فقط ایمان نداشته است. پس مدلول لفظاش مسلم شامل ما نحن فیه نمشود.

بررس شمول آیه 38 سوره انفال نسبت به اهلسنت

همانگونه که اشاره شد ریشه قاعده جب در قرآن است و ما اگر روایت هم نداشته باشیم قاعده جب را خود قرآن بیان مکند.
ادلهای که برای این قاعده اقامه شد مثل آیه شریفه «قل للذین کفروا إن ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف»[1] که «ما قد سلف» فقط

کفر نیست، بله اگر حرام هم انجام داده، خمری خورده، زنای خورده، همه اینها «یغفر». لذا ما قد سلف عام است. البته
بعض خواستند به خصوص کفر برگردانند و اگر بخواهد به خصوص کفر برگردد از قبیل قضیه ضروریه به شرط محمول

مشود. مگوئیم کافر بودی مسلمان پس تو مسلمان! پس وقت منحصر کنیم آن کفرش کأن لم ین است؛ یعن مفروض این
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است که مسلمان شده، پس این «ما قد سلف» ی معنای عام را مرساند؛ یعن گناهان که انجام داده و واجبات که ترک
کرده است. نته مهم در اینجا آن است که مسلّماً «الذین کفروا» شامل عامه نمشود.

بنابراین اولا، مدلول لفظ روایت «الاسلام یجب ما قبله» شامل مخالف نمشود و ثانیاً، تمام ادلهای که بر این قاعده استناد شده
ابای از شمول نسبت به مخالف دارد. تنها نتهای که باق مماند آن است که اگر کس بخواهد از راه اولویت وارد شده و بوید

وقت اسلام که مرکب از شهادتین است و آن کفر و شرک که هیچ ظلم بالاتر از آن نیست، این اسلام ترک الواجبات و فعل
المحرمات را مپوشاند، حال اگر ی سنّ که لااقل خدا را قبول داشته اما نماز نخوانده و روزه نرفته، اما الآن شیعه شده

است، شیعه ی مرحله بسیار قویتر و عمیقتر است، پس این به طریق اول باید مشمول قاعده شود.

پاسخ که از این اولویت مدهیم آن است که این اولویت، قطعیه نیست. بله، اگر اولویت قطعیه بود مسئله تمام بود، شاید
بوئیم درست است آن کافر در شرک است و شرک ظلم است «و إن الشرک لظلم عظیم»، اما این شخص مخالف که اول باید
در غدیر فرموده، در هزاران جا فرموده که بعد از من عل (هعليهوآلهالصل)راه حق را به او گفتند، راه حق این است که پیامبر

بن ابیطالب(عليهالسلام) به عنوان ول همه مؤمنین است، «من کنت مولا فهذا عل مولاه»، اینها را شنیده اما قبول هم نرده
است. لذا این شخص اسوء حالا از کافر مشود، نه اینکه بوئیم کافر اسوء حالا از مخالف است. بنابراین اگرچه کافر در وادی
ظلم بوده، اما ظلم مخالف بیشتر از اوست؛ یعن کس که دستور رسول خدا (صلالهعليهوآله) را شنید اما مخالفت کرد، از آن

ظلم که مشرک دارد بیشتر است. پس چه اولویت قطعیهای داریم که در اینجا مطرح کنیم؟!

د کرده و با سنت پیامبر مخالفت کرده، این چه قابلیتامتنان است، مخالف از اول تمر مت در این جبر، گفتیم حبه بیان دی
برای امتنان دارد؟ لذا امتنان هم در اینجا جریان ندارد و وقت جریان نداشت ما قاعده جب را در اینجا نمتوانیم جاری کنیم؛
یعن سن اگر نمازش ترک شده بعداً باید قضا کند، اگر محرمات را انجام داده باید توبه و استغفار کند تا اینها تمام بشود، اما

در کافر بنفس الاسلام آن محرمات محو مشود.

بنابراین قاعده جب شامل مستبصر نمشود.

بررس روایات باب زکات پیرامون عدم اعاده اعمال اهلسنت

در کتاب الزکاة و حت در بعض از ابواب دیر وسائل الشیعه، ی باب داریم به نام باب مستحقین زکات که در آنجا سه روایت
آمده که مضمون این سه روایت این است که اگر سن مستبصر شد نمازی که خوانده و روزهای که گرفته، حج که رفته،

صحیح است و نیازی به اعاده ندارد. تنها چیزی که نیاز به اعاده دارد زکات است.

حدیث اول

ِبا نع لجةَ الْعاوِيعم ندِ بيرب ننَةَ عذَيا نب رمع نرٍ عيمع ِبا ناب انَ وفْوص نع مالْقَاس نب وسم نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمحم
هلَيع رجوي نَّهةَ فَايالْو فَهرع و هلَيع هال نم ثُم هلَتَض و بِهالِ نَصح ف وه و لَهمع لمع لك :دِيثٍ قَالح (عليهالسلام) فهدِ البع

[2].اءقَض هلَيع سفَلَي اميالص و جالْح ةُ وَا الصما و ةيالْو له انَّه اهعاضورِ مغَي ا فهعضو نَّه ايدُهعي نَّهاةَ فَاكالز ا

حدیث اول صحیحهی برید بن معاویه عجل از امام صادق عليه السلام در باب ناصبهاست که حضرت فرمود: هر عمل که
ناصب در حال نصب انجام داد، بعد خدا بر او منّت گذاشت و ولایت را به او داد، بر آن اعمال که انجام داده اجر مدهند مر
زکات، «لأنه وضعها ف غیر موضعها»؛ زکات ی دین است که باید این دین را به اهلش مداده و رفته به غیر اهلش داده، مثل



اینه شما ی دین دارید به زید اگر به عمرو دادید ذمهتان بری نمشود، زکات را باید به مؤمن دارای ولایت داد، سن رفته به
غیر مؤمن داده است.

حدیث دوم

و ملسم ندِ بمحم و ليالْفُض رٍ ويب ةَ وارزُر ننَةَ عذَيا نب رمع نرٍ عيمع ِبا ناب نع بِيها نع يماهربا نب لع نع قُوبعي ندُ بمحم
و ةيانثْمالْع و ةجِىرالْم و ةورِيرالْح اءوها ذِهضِ هعب ونُ في لجالر ا قَالا فمنَّه8 اهدِ البع ِبا فَرٍ وعج ِبا نع هِمّلك لجدٍ الْعيرب
الْقَدَرِية ثُم يتُوب و يعرِف هذَا امر و يحسن رايه ا يعيدُ كل صَة صَّها او صوم او زَكاة او حج او لَيس علَيه اعادةُ شَء من ذَلكَ

[3].ةيالْو لها اهعضوا منَّما ا وهعضورِ مغَي اةَ فكالز عضو نَّه اهِيدونْ يدَّ اب  اةكرِ الزكَ غَيذَل نم ءَةُ شادعا هلَيع سلَي :قَال

روایت دوم روایت است که زراره، بیر، فضیل، محمد بن مسلم و خود برید عجل این پنج نفر هم از امام باقر علیه السلام و هم
از امام صادق علیه السلام نقل کردهاند که از امام صادق(عليهالسلام) و امام باقر(عليهالسلام) پرسیدند: اگر شخص مدت شیعه

نبوده و جزء ی از فرق ضاله (حروریه یا مرجعه یا عثمانیه یا قدریه) بوده است، سپس توبه کرده و ولایت را بپذیرد، آیا همه
نمازها یا روزه یا حج و زکاتش را بعد از اینه شیعه شد باید اعاده کند؟ حضرت فرمود: فقط زکات را باید اعاده کند.

حدیث سوم

 دْرِي وي  و جح لجر نع لُهاسعليهالسلام ا هدِ البع ِبا َلا تتَبك :نَةَ قَالذَيا نب رمع نع نَادِهسبِا نيسالْح نب لع ندُ بمحم
[4].َلا بحا جالْح و هةَ الفَرِيض قَدْ قَض قَال مَسةُ اجح هلَيع ا بِه نُونَةالدَّي و هرِفَتعبِم هلَيع هال نم ثُم رمذَا اه رِفعي

حدیث سوم ماتبه عمر بن اُذینه است که از حضرت درباره شخص سن مپرسد که حج به جا آورده و بعداً شیعه شده و تدین
به ولایت پیدا کرده است، حال که تدین پیدا کرده آیا دوباره باید حجة الاسلام را انجام دهد؟ حضرت فرمود: فریضه را انجام

داده و تمام شده است. بعد مفرماید: «و الحج أحب إل»؛ اگر حج را اعاده کند خوب است.

استدلال به روایات

نته قابل توجه آن است که در اینجا نباید این مطلب را خلط کرد که قاعده جب مگوید: اگر سن نماز نخوانده، روزه نرفته،
حج انجام نداده، زکات نداده، بعد از استبصار باید همه اینها را انجام بدهد و قاعده جب نمگوید لازم نیست اینها را انجام
بده، اما این روایات مگوید نمازی که سن خوانده، روزهای که گرفته، حج که رفته، در همان ایام سن بودنش صحیح

است، حال که مستبصر شده نیازی به اعاده ندارد.

اساس صحت اعمال مخالف؛ قاعده «إلزام»

پرسش که در اینجا مطرح مشود آن است که این نمازی که در آن ایام خوانده بر چه اساس صحیح است؟ روزهای که گرفته
بر چه اساس صحیح است؟ این روی قاعده الزام است. در آن ایام سن بوده، ملزم است طبق مذهب خودش عمل کند. ما در

قاعده الزام شش تعبیر داریم از جمله: «ألزموا الناس ما الزموا انفسهم». وقت قاعده الزام را درست تحقیق کنید مسئله ضرر از
آن فهمیده نمشود، مثلا در قاعده الزام مگویند: میته را «بمن یستحل» متوان بفروش وقت که فروخت و او خرید، به ضرر

شماست؟ نه. همه قبول کردند. در بیع میته فقط بعضها گفتهاند که باید پول را به عنوان رفع ید بیرد، ول صریح روایتش بیع



است.

دو صحیحه حلب داریم که مرحوم شیخ هم در ماسب مآورد، اصلا تعبیر به بیع دارد: «نبیع»، حضرت مفرماید: بیع «بمن
یستحل» مانع ندارد و درست است. بدون هیچ تردیدی بیع «بمن یستحل» از مصادیق قاعده الزام است. مثال دیر آنکه اگر
ی مسلمان در خارج زندگ مکند خانهاش را به ی مسیح فروخت که مداند تمام درآمدش از شراب است، این معامله

شما با او صحیح است. مشهور مگویند: شما نمتوان خمر را به کفار بفروش، عجیب این است که میته را مشود فروخت
ول خمر را مگویند نمشود، در حال که ما گفتیم مشود.

محقق خوی در منهاج در یازده مورد برای الزام از فقه استقصاء فرمودند و من 40 مورد آوردم، این موارد را هم نیاوردم.
حاصل مسئله این است که در قاعده الزام مسئله ضرر در برخ از مواردش هست، اما در بعض دیر نه. عرض کردم محصل

قاعده الزام این است که مگوید اگر کس طبق مذهب خودش صحیحاً عمل مکند شما هم آثار صحت را برایش بار کن.

از جمله فروعات این قاعده آن است که کس مقلد شخص است که مگوید در بیع عربیت شرط است و ی مگوید شرط
نیست، حال الآن مخواهند معامله انجام بدهند، آن کس که عربیت را شرط مداند طرف مقابلش شرط نمداند اگر یشان

عرب گفت و یشان فارس، نمتوان گفت که این معامله باطل است، البته بعضها گفتند باطل است.

مثال دیر (که ما مخالفت با مشهور کردیم) آن است که همه مگویند: اگر امام جماعت معتقد است به اینه تسبیحات اربعه
ی بار واجب است، اما مأموم اجتهاداً یا تقلیداً مگوید سه بار، نمتواند به اینه ی بار مخواند اقتدا کند، ول به نظر ما

طبق قاعده الزام متواند. قاعده الزام مگوید: این نمازش برای تو محوم به صحت است؛ چون روی مذهب خودش صحیحاً
انجام داده و تو باید آثار صحت را بر آن بار کن و ی از آثار صحتش همین اقتدا است.

مثال دیر آنکه، شما خانه ی سن مروید و سن که قائل به خمس نیست، بوئید من غذای شما را نمخورم که اینجا عرض
کنم وقت منزل شیعیان اهل ولایت مرویم حق نداریم سؤال کنیم تو خمس مده یا نه؟! همه امورش محوم به صحت است.
نمتوانیم بوئیم اول برای من روشن کن که پول تو از راه حلال است یا نه؟ غلط مکن این سؤال را مکن! او مسلمان است

و به حسب ظاهر اسلام مگوید همین مقدار که مگوید من مسلمانم آثار صحت را برایش بار کن.

وقت منزل ی از اهلسنت رفتید مدانید او خمس نمدهد، خوردن برای شما جایز است یا نه؟ بعضها گفتهاند «أبحنا
لشیعتنا»، اما با قطع نظر از آن، قاعده الزام مگوید او واجب نمداند و وقت او واجب نمداند الآن هم شما رفتید منزلش،

آثار صحت را برایش بار کن و از این غذا هم استفاده کن.[5]

مثال دیر، اقتدا به اهلسنت است که مرحوم امام و مرحوم والد ما صحیح مدانند، البته صحت به معنای واقع و کمال مراد
نیست؛ زیرا از هیچ سن هیچ نمازی قبول نخواهد شد. ی وقت کس گفت این روایات را شماها دارید که اگر کس تمام

عمرش را نماز بخواند، تمام عمرش را روزه بیرد، حج برود، تمام اموالش را انفاق کند، اما ولایت نداشته باشد هیچ اثری ندارد،
من به او گفتم این متخذ از آیه قرآن است، گفت کدام آیه؟ گفتم همین آیه که خدا به پیامبر مفرماید: «یا ایها الذین بلغ ما انزل
إلی من رب و إن لم تفعل فما بلغت رسالته»[6]، خداوند به خود پیامبر(صلالهعليهوآله) مفرماید: اگر این را نوئ هیچ
شود، به طریق اولمنثوراً م که کشیدی همه هباء تمام این 23 سال زحمت از رسالتهای خدا را انجام ندادی؛ یعن رسالت

اگر سن ولایت را قبول نند به اندازه عمر دنیا نماز بخواند ارزش ندارد، ول فقها در آنجا آن صحت فقه را نمخواهند بویند.



رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

[1] . سوره انفال، آیه 38.
[2] . التهذيب 5- 9- 23؛ وسائل الشيعة؛ ج1، ص125، ح 317- 1 و ج9، ص216، ح 11870 – 1.

[3] . الاف 3- 545- 1؛ وسائل الشيعة؛ ج9، ص216، ح 11871- 2.
[4] . الفقيه 2- 429- 2883؛ وسائل الشيعة؛ ج11، ص61، ح 14242- 2.

7سفری که برای آلمان دعوت شده بودم در مسجد امام عل است، ی از قواعد مهم فقه سیاس [5] . قاعده الزام ی
هامبورگ، حدود 150 نفر از علمای آلمان صبح تا ظهر بحث فقه داشتیم، مباحث بود که من آنجا قاعده الزام را گفتم، دیدم

خیل از سوالات اینها با قاعده الزام قابل جواب است، بعد اینها گفتند ما نمدانستیم این را، بسیاری از مشلات ما را این
قاعده الزام حل مکند، حتماً تقاضا مکنم که قاعده الزام را توجه داشته باشید.
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